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در خبرهـا داشـتیم آیـت ا... رئیسـی کـه بامـداد 

دوشـنبه ۲۲ خـرداد در صـدر هیئتـی سیاسـی 

و اقتصـادی و در راسـتای تقویـت روابـط بـا 

کشـورهای دوسـت و همسـو، عـازم کشـورهای 

ونزوئـلا، نیکاراگوئـه و کوبـا در آمریـکای لاتیـن 

شـده بـود، پـس از سـفری پنـج روزه بـه آمریـکای 

لاتیـن بـه تهـران بازگشـت.

آنچه مـا در دولـت سـیزدهم در حـوزه سیاسـت 

خارجـی شـاهد بودیـم، یـک سیاسـت معقـول و 

منطقـی در چهارچـوب سیاسـت منطقـه ای بوده 

اسـت؛ یعنـی مـا به جـای اینکـه روابـط خارجـی 

خودمـان را بـه آمریـکای شـمالی و اروپـای غربـی 

آییـم یـک سـبد متنـوع در  متصـل کنیـم، می 

مناطـق مختلـف کـه مـا در آن مناطـق دارای 

مزیـت هسـتیم، یعنـی از آمریـکای لاتیـن تـا 

آسیاپاسـفیک و به عنوان مثـال اندونـزی در نظـر 

می گیریـم.

سـبدهای مختلـف از مناطقـی کـه جمهـوری 

اسـلامی در آن هـا مزیت هـای مختلـف اقتصادی 

فنـاوری و فرهنگـی دارد، در نظـر گرفتـه شـده 

اسـت. به همین خاطـر بـر اسـاس مزیت هـای 

خودمـان به دنبـال ایجـاد رابطـه و توسـعه آن 

هسـتیم.

در ایـن حالـت طبیعتـا مجـال بیشـتری بـرای 

روابـط اقتصـادی با توجـه به ارزش افزوده تجاری 

و تـراز مثبـت تجـاری پیـش می آیـد؛ یعنـی مـا در 

ایـن نـوع روابـط بـا کشـورهایی در ارتباطیـم که به 

نسـبت آن هـا مزیت هـای مختلف فنـاوری علمی 

و کالاهـای اقتصـادی و محصـولات مختلـف 

داریـم و ایـن روش می توانـد عـلاوه بـر ایجـاد و 

توسـعه شـغل در کشـور تـراز مثبـت تجـاری بـرای 

مـا ایجـاد کنـد و وضعیـت اقتصـادی مـا را در 

مسـیر درسـت و بهبـود قرار دهـد و در عین حـال 

موجـب رفـع نیـاز کشـورهای مختلـف از طریـق 

جمهـوری اسلامی شـود تـا از ایـن طریـق بتوانیم 

حمایت های سیاسـی این کشـورها را در مجامع 

بین المللـی داشـته باشـیم.

از طرفـی اگـر ایـن اقدامـات بـا دقـت انجام شـود،

موجب توسعه فرهنگ انقلاب اسلامی و فرهنگ 

ایرانی در این کشـورها خواهد شـد.

در برخی مـوارد مـا می خواهیـم خریـد کـرده و 

نیـاز خودمـان را برطرف کنیـم. بایـد به سـمت 

کشـورهایی برویـم کـه دارای آن امتیـاز هسـتند؛

امـا وقتـی مـا می خواهیـم مزیت هـای خودمان را 

عرضه کنیـم، هـر کشـوری کـه بتوانـد توانمندی ها 

و خدمـات فنـی و مهندسـی و دانـش مـا را 

خرید کنـد، طبیعـی اسـت کـه از ایـن زاویه با آن ها 

مـراوده خواهیـم داشـت.

درنهایت مجموعـه اقدام هـا اگـر در حـوزه اجـرا 

بـا موفقیـت روبه رو شـود، دسـتاوردهای مختلفی 

از جملـه ایجـاد شـغل، ایجـاد مزیـت اقتصـادی 

بـرای کشـور تـا توسـعه فرهنگـی و صـدور فرهنگ 

ایرانی اسـلامی به دیگرکشـورها و جلب حمایت 

ایـن کشـورها در مجامـع جهانـی دربرخواهـد 

داشت.

یادداشت

محمدصادق کوشکی
استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی

منطق حاکم 
بر روابط

اینجا همان جایی است که «خبرخوان» پایش را چندگام فراتر می گذارد و «خبردان»
می شود. در این راستا و برای بازخوانی سریع تازه ترین رخدادهای خبری تحلیلی 
مشهد و ایران «کیو آر کد»های رو به روی هر یک از گزاره  های خبری را اسکن کنید.

با گذشت یک ماه از افزایش قیمت بلیت های 
هواپیمایی در کشور، نه تنها بلیت به آسانی 
پیدا نمی شود، بلکه قیمت های نجومی و 

بدون ضابطه ای نیز در پی داشته است.

رئیس اتحادیه آبمیوه مشهد گفت: حداقل 
از ابتدای سال در همه رسته های شغلی 
این صنف، حدود ۲۰درصد افزایش قیمت 
داشته ایم که بیشتر مربوط به افزایش قیمت 

مواد اولیه بوده است.

مشاور نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در 
امور افغانستان از اعزام پزشکان متخصص 
ایرانی به بیمارستان امام خمینی (ره) ولایت 

بامیان خبر داد.

تعدادی از داروســازان و فعالان حوزه 
تجهیزات پزشکی خراسان رضوی روز گذشته  
در جلسه ای، مشکلات و دغدغه های خود را 
با استاندار خراسان رضوی در میان گذاشتند.

کاهش سفرهای هوایی به مشهد در دعوای دولت و شرکت های هواپیمایی

استاندار از توانایی جهش در تجهیزات پزشکی و صنایع دارویی خبرداد

متخصصان ایرانی به بیمارستان امام خمینی (ره) افغانستان اعزام شدند

چرا نرخ آبمیوه و بستنی در نقاط مختلف مشهد فرق می کند؟
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 با کاپیتان نمو، فردوسی و سیاوش در کیلومتر ۷۰ جاده کلات

کنم اگر  ها فکر می  بعضی وقت 

کیلومترشماری به یک جایی از 

بدنم بسته بودند، شاید تا امروز به 

عدد چشمگیری رسیده بودم. من 

جاده های زیادی را در ایران دیده ام 

و چند جاده را هم در هرات و کابل 

و مزارشریف رفته ام.

جاده رهایی است، جاده دقیقا 

تمرین در لحظه زندگی کردن است،

تمرین رساندن روز به شب بدون 

هیچ حادثه ای. تمرین تماشا و سکوت و دنبال کردن 

خطی سفید و شمردن عددها و رسیدن به شهرها و 

عبورکردن و دوباره عبورکردن. جاده تمرین نماندن 

است، جاده تمرین رفتن است.

جاده اما همیشه خوش نیست، گاهی خط های سفید 

جاده به لامپ های سفید وسط راهرو بیمارستان 

وصل می شود. من دوبار از خط های وسط جاده به 

راهرو بیمارستان رسیده ام. یک بار حوالی شهر 

ورامین، خوابم برد و وقتی بیدار شــدم، پشت 

آمبولانس چیزی را به خاطر نمی آوردم و یک بار هم 

کیلومتر ۷۰ کلات سوختم و تمام مسیر با موتور و 

ترس اینکه آن داخل، معده ام یا چیزی دیگر هم از 

این سوختن آسیب دیده باشد، خودم را رساندم 

به اولین درمانگاه و همه راه به خطوط سفید جاده 

پیچ درپیچ کلات خیره شده بودم، با اتفاقی که افتاد.

شاید برای بار بیستم بود که آمده بودیم کیلومتر۷۰،

هیچ اسم دیگری نداشت. آنجا از کشفیات خودمان 

بود. ماشین یعنی فیات دودر قرمز جوش آورده بود.

دم غروب در آن جاده هیچ کس پیدا نمی شد و باید 

دره ای را پایین می رفتیم تا به رودخانه ای که از آن بالا 

دیده می شد، می رسیدیم. رودخانه حس عجیبی 

داشت، کمی که دنبالش کردیم، دره بسته می شد.

آب رودخانه از غاری کوچک بیرون می زد که خزه ها 

یا گیاهی شبیه روند جلویش را گرفته بودند. من و 

ایمان جرئت نکردیم که برویم داخل، دبه ها را آب 

کردیم و خودمان را رساندیم به بقیه که کنار فیات 

قرمزرنگ جوش آورده معطل آب بودند. ماشین که 

راه افتاد، آنجا را نشانه گذاشتیم، باید روزی دوباره 

برمی گشتیم. صخره ای را در ذهنمان ذخیره کردیم 

و هفته بعد دوباره برگشتیم سراغ رودخانه و آن غار 

مرموز. غار نبود؛ در دل کوه حفره ای شکل گرفته 

بود اندازه اتاقی کوچک و که کف آن را آبی زلال 

فرش کرده بود.

آن غار، آن دره، اقامتگاه اختصاصی ما شد، بارها 

به سراغش رفتیم و پز کشفش را به آدم های زیادی 

دادیم. بکر و دست نخورده بود؛ فقط ما بودیم و 

رودخانه ای که در ته دره گیر افتاده بود و غاری 

اسرارآمیز که برای من حکم جزیره اسرارآمیز ژول ورن 

را داشت و هربار که می رفتیم، من سری به آن غار 

می زدم و همیشه فکر می کردم بالاخره روزی کاپیتان 

نمو می آید و من را نجات می دهد و دری تازه را باز 

می کند.خبری از کاپیتان نمو و ناتیلوس نشد، اما 

بالاخره آن اقامتگاه اختصاصی و آه کبک هایی که 

آدم های دیگری شکارشان کرده بودند، دامن من را 

گرفت. من فقط می خواستم با تفنگ بادی قوطی 

نوشابه را نشانه بگیرم، اما قبلش مأمور شدم تا 

آتش را روشن کنم. کمی بنزین ریختم توی قوطی 

کنسرو، چوب ها را چیدم روی آتشی که خاموش 

بود و بنزین را ریختم تا بعدش کبریت بی خطر 

را بیندازم رویش. همان لحظه باد آمد و آتش زیر 

خاکستر شعله ور شد، قوطی بنزین آتش گرفت و 

من ترسیدم و بنزین روی پیراهن نیمه آستین قرمز 

راه راهی ریخت که در عکس شناسنامه ام هم آن 

را به تن دارم. بیشتر ترسیدم. دویدم تا خودم را 

در رودخانه خاموش کنم، همان چند قدم زمین 

خوردم و یک نفر از همراهان دوید و لباسم را پاره 

کرد. خاموش شدم، اما سوخته بودم.

دیگر دره برایم تمام شده بود، دره اسرارآمیز من 

را دوست نداشت، من قربانی دره شدم یا نفرین 

کبک های کلات، من سوخته بودم و پیراهنی که در 

عکس شناسنامه پوشیده بودم، دیگر نبود.

۶صبح  ۱۳۹۸ ساعت ۲۶فروردین  ها بعد  سال 

ناگهان یاد آن آتش گرفتن افتادم و شعری برای 

سوختن نوشتم.

سیاوش بدو گفت انَدُه مدار/ کزین سان بود گردش 

روزگار (فردوسی)

صبح بــارانــی فــروردیــن / بــاران باشد / و آتش 

ناگهان بیفتد/ آتش از کودکی شروع می شود / از 

کیلومتر۷۰ جاده کلات / کبک ها سینه کش کوه را 

بالا می روند / و باران در رودخانه پنهان می شود / 

من سوخته ام / نفرین کبک های کلات / آتش به تنم 

زد / آنجا میان پیچ چندم جاده من مردم / برادرم 

ایمان! / بگذار دوباره برگردم به سمت آن شهر / 

بگذار کبک ها پرواز کنند / و ما دچار نباشیم و ما 

نباشیم / صبح بلند فروردین باران ببارد / زیستن 

در جغرافیای حیرانی / در سرزمین گناه های بزرگ 

/ در شهر آدم های حقیر / من میان پیچ چندم مرده 

بودم / باران می بارید / دو درخت می سوختند / و 

سیاوش تازه از آتش بیرون زده بود / و من که دوبار 

سوختم در کیلومتر۷۰/ ابتدا جاده کلات / انتها 

حاشیه بزرگراه / سمتی که غروب خورشید / شروع 

می شود / و یک نفر می آید پشت پنجره/ زردی 

حل شده در آسمان را می گرید / و مثل زندیقی 

می گوید / خدایا کجا هستی؟ / لطفا روز را به من 

برگردان / لطفا آن مرد را نسوزان / بگذار کبک ها 

در مه کلات گم شوند / ما بنده های احمقت بمانیم 

/ و هی غروب پشت غروب / لعنت به این آتش که 

خاموش نمی شود / و این درخت که خشک شده 

در حاشیه جاده کلات / و این شعر که مثل طلسمی 

بیهوده به شاخه درخت خشک شده آویزان است.

قصه شهر

 باب الجواد(ع)، دروازه جواب

ــواد(ع) نمــاد بخشندگی است، ــام ج ام

نماد کرامت تمام ساحتی است. کسانی 

می توانند خود را با حضرت ایشان تعریف 

کنند و در شمار پیروان ایشان بدانند که 

در زندگی به بخشندگی نام بردار شوند.

«یوم ندعو کل اناس بامامهم فمن اوتی 

کتابه بیمینه فاولئک یقرءون کتابهم ولا 

یظلمون فتیل؛ روزی که ما هر گروهی از 

مردم را با پیشوایشان (به پیشگاه حقیقت) 

می خوانیم، پس هرکس نامه عملش را 

به دست راست دهند، آن ها نامه خود را قرائت 

کنند و کمترین ستمی به آن ها نخواهد شد.»

بر این حقیقت تأکید دارد که در قیامت کسانی 

با امام خویش وارد محشر خواهند شد که در 

زندگی، پا جای پای آنان گذاشته باشند. یعنی 

ما زمانی می توانیم امام جواد(ع) را باب الجواب 

دعاهای خود بدانیم که در زندگی به او اقتدا 

کرده باشیم. بنابراین، باید بخشندگی را، کرامت 

را، دادودهش را تمرین کنیم.

جامعه ای که امامی چون جواد(ع) دارد، حق ندارد 

در بیماری کین حقد و حسد دست وپا بزند. حق 

ندارد خیابان هایی داشته باشد که از عربده 

تندخویان آکنده باشد. حق ندارد... باید بر خود 

بلرزیم از افزایش آمار درگیری ها، از این نزاع های 

خیابانی که حالت تنازع بقا می گیرد. ما انسانیم،
اهل معرفتیم، ما را امامی است به نام جوادالائمه(ع)

که بخشندگی را در ترازی عالی معنایی مجسم 

و سرمشقی موفق است. ما بی الگو نیستیم که 

یک روز به درد بخوریم و دیگر روز پشت دیوار 

بمانیم. باید به سنت حسنه جوادالائمه(ع) رفتار 

کنیم. او اهل سخاوت بود. برخی ها دست 

گشاده اش را تاب نمی آوردند و از در دیگر 
می خواستند عبورش دهند، اما امام رضا(ع)

«به من  به این مهم تأکید فرمودند که:

خبر رسیده است که غلامان و خادمان 

بیت هرگاه سوار بر مرکب می شوی تا از 

خانه بیرون بروی، تو را از در کوچک خانه 

بیرون می برند. این عمل ریشه در بخل آنان 

دارد تا از جانب تو به احدی خیر نرسد.

از تو می خواهم به حقی که به عنوان پدر 

و امام بر تو دارم، رفت وآمدت به جز از در بزرگ 

خانه نباشد، وقتی سوار مرکب می شوی، درهم 

و دینار همراهت باشد، احدی به تو عرض حاجت 

نکند به جز اینکه به او عطا کنی.» انگار می فرماید 

دریا را به کوچه ای ببر که دست های خشکیده 

فــراوان و نگاه های منتظر پرشمار است. این 

فقط نامه امام رضا(ع) به امام جواد(ع) نیست، بلکه 

سرمشق امروز همه ما نیز هست. دارندگی زمانی 

برازندگی می آورد که به دادودهش عادت کند،

وگرنه دست های بسته و روهای بسته و دل های 

بسته اگر همه دنیا را هم داشته باشند، باز فقیرند 

و حتی حقیر. چون حقیر کسی نیست که به 

فقر دستش خالی است، بلکه دنیاداری است 

که توان بازکردن دست خود را نداشته باشد. او 

هم فقیر است و هم حقیر. شأن این دنیایی اش 

هم نگهبانی اموالی است که به ماترک تبدیل 

خواهد شد و برای وارثان خواهد ماند. در آخرت 

هم جایگاهش را خدا به عدالت تعیین خواهد کرد 

که به «فی اموالهم حق معلوم لسائل و المحروم»

توجه نکرده است.
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طرح: جلال حاجی زاده
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 تفکر دو نوع است: تفکری است در خلق و تفکری در حق تعالی. تفکر 
در مخلوقات به مصنوعات و مقدورات واجب است که انقیاد و تواضع و 

اعلام افزاید.

اما تفکر در حق تعالی دستوری نیست که آدمی قدر او بتواند شناخت 
که «ما قدرو ا... حق قدره»، جز دهشت و سرگردانی هیچ حاصل نیاید.

عبادی مروزی

در باب تفکر مناجات و 

حکایات

۴۰° ۲۲°

 عکاس حرم و بارگاه
یادی از ابراهیم ذهبی، عکاس پیشکسوت مشهدی، هم زمان با سالروز درگذشتش

ابراهیم، زاده اولین سال سده چهاردهم خورشیدی 

ید شمع  گر الان در قید حیات بود، با ا بود (

صدویک سالگی اش را فوت می کرد). او متولد بخارا 

بود و تا پنج سالگی ساکن این شهر تاریخی بود،

اما فشار کمونیست های روی کارآمده پس از انقلاب 

میرزاهاشم  باعث شد که حاج  بلشویکی۱۹۱۷ 

طلافروش دست ابراهیم، نوه اش و کل خاندان را 
بگیرد، از بخارا به قصد مجاورت با امام هشتم(ع)

راهی مشهد شود و عاقبت در محله قدیمی چهنو 

ساکن شوند.ابراهیم تحصیلات ابتدایی اش را در 

مدرسه ملی محمدیه و سپس در مهدیه تاریخی 

حاجی عابدزاده گذراند. در شروع پانزده سالگی 

والدینش را از دست داد. در همین زمان بود که 

تحت آموزش دایی اش، مرحوم عالم زاده، شروع به 

فراگیری عکاسی کرد. خودش دراَین باره می گوید:

دایی ام هم تازه از شوروی به ایران مهاجرت کرده 

بود. او یک عکاس مبتدی بود. روزی در خواب بود 

و نور آفتاب روی صورتش افتاده بود. دوربینش را 

برداشتم و همان طور در خواب از او عکس 

گرفتم. او که شوقم را دید، مرا تحت تعلیم 

عکاسی قرار داد.در نتیجه، عکاسی شد 

شغل اصلی ابراهیم. او عکاسی را به عنوان 

یک شغل و حرفه با تهیه عکس از متقاضیان 

شناسنامه در اداره آمار و ثبت احوال ادامه 

داد. حدود سال۱۳۲۸ مغازه عکاسی اش 

را به نام «عکاسی سیاح» در جنوب فلکه 

حضرتی دایر کرد. پس از تخریب اطراف حرم 

نیز مغازه اش را به فلکه آب منتقل کرد. می توان 

گفت برهه مهم زندگی سیاح از این زمان آغاز شد.

تا قبل از تخریب بافت پیرامونی حرم در زمان پهلوی 

هایی که ابراهیم می گرفت، بیشتر  اول، عکس 

پیرامون حرم یا داخل صحن ها بود، اما بعد از تخریب 

بافت، او و دیگر عکاسان اجازه عکاسی در حرم یا 

اطراف حرم را نداشتند، پس او به ایده ای تازه فکر 

کرد: نقاشی بود به نام آقای دیدینفر که مغازه اش 

روی اداره کل  در خیابان امام خمینی(ره)، روبه 

آموزش وپرورش خراسان بود. نقاش پرده ها 

را از روی عکس هایی که من از مجموعه حرم 

گرفته بودم، در اندازه های بزرگ نقاشی 

می کرد. نقاشی ها بیشتر مربوط به گنبد و 

گلدسته، صحن نو، صحن کهنه و ضامن آهو 

بود. زائران که بیشترشان از شهرستان ها و 

روستاها بودند، پس از انتخاب پرده مدنظر 

و نوع پوشش، جلو تصاویر نقاشی شده 

می ایستادند و عکس می گرفتیم.

او  یکی از پایه گذاران ژانری از عکاسی 

است که معروف است به عکاسی زیارتی 

یا حرم و بارگاهی.ذهبی در عکاسی 

استعدادی شگرف داشت، به همین 

دلیل علاوه بر عکاسی عکاس خانه ای،

آثار خوبی در زمینه عکاسی مناظر 

شهری، عکاسی معماری (به ویژه از 

حرم) و عکاسی اجتماعی و پرتره 

نیز خلق کرده است. استاد ابراهیم 

ذهبی (سیاح) در نودویک سالگی درحالی که 

پانزده سال بود دست از عکاسی کشیده بود،

صبح سه شنبه ۲۸خرداد۱۳۹۲ در مشهد 

درگذشت و در آرامگاه 

به  بیع  ر   جه ا خو

خاک سپرده شد.

اول
 شخص

سـال۱۹۳۵ میلادی 

بـود کـه اولین جایزه 

بین المللی عکاسی 

ایــــــران تـــوســـط 

ابراهیم ذهبی  برای 

عکـس «سـقای پیر»

در آمریـکا کسـب 

شد.

ابراهیـم ذهبـی در دهـه۳۰ و 

۴۰ عکس هـای بسـیاری را 

از مناطـق و مناظـر شـهری 

و بافـت اجتماعـی مشـهد 

گرفـت کـه امـروز برگ هـای 

یـت  ز هو ا ر مهمـی  بسـیا

مشـهد محسـوب می شوند.

معجزه درهای باز
را  نقاشی اش  یک  نام  یت  مارگر رنه 
گذاشته است «پیروزی». بازشدن در رو 
به آسمان و دریا و افق. نه اینکه از کناره ها 
نمی توان این منظره را تماشا کرد، اما 
تماشای جهان از درهای باز حکم دیگری 
دارد. برای دل مرده ها و افسون زده ها 
حتی این وسعت نیلگون و این آسمان 
اما  نیست،  تکان دهنده  هم  آبی 
نمی دانم چرا همین که این وسط دری 
باز می شود، همه چیز تغيير می کند. 
دری باز می شود و نشانه ها چشمت 
را از امیدواری پر می کنند و قدم هایت را محکم تر. طور 
دیگری هم می شود نگاه کرد. پشت هر در بازی کسی 
نفر  منتظر توست و تو را به داخل دعوت می کند. یک 
منتظر است که وارد جهانش شوی و این به نظرم همه آن 
یت می خواسته است ما حسش  چیزی است که مارگر

در  زده ای  زنگ  آهنی  در  چهارچوب  تنها  از  دارد  و  است  شده  خم  چموش  و  سیاه پوش  کیارستمی  نه.  یا  اید  دیده  را  کیارستمی  عباس  از  عطار  عباس  عکس  آن  کنیم.نمی دانم 
ناکجاآبادی که هیچ خانه ای به آن دوخته نشده و در واقع خراب شده است و اثری از آن ها نیست، به بیرون نگاه می کند. با کنجکاوی هم دارد از لای در آن طرفش را نگاه می کند، به این امید که 
چیز دیگری را ببیند. به این امید که یک نفر را پیدا کند، نشانه ای را، ردی را. معجزه درهای باز همین است، حتی اگر وسط بیابان برهوتی باشند یا روی نوک قله کوهی بلند یا حتی مثل همین 
ین نامی بود که این نقاش بزرگ روی این اثرش  نقاشی رو به افق. درها انگار مسیر واقعی را نشان آدم می دهند، مطمئنمان می کنند، آراممان می کنند. درهای باز پیروزی است و این درست تر

گذاشته است.

آموزش وپرورش خراسان بود. نقاش پرده ها 

 هایی که من از مجموعه حرم 

 در اندازه های بزرگ نقاشی 

 ها بیشتر مربوط به گنبد و 

 صحن نو، صحن کهنه و ضامن آهو 

 زائران که بیشترشان از شهرستان ها و 

 پس از انتخاب پرده مدنظر 

 جلو تصاویر نقاشی شده 

 ایستادند و عکس می گرفتیم.

او  یکی از پایه گذاران ژانری از عکاسی 

است که معروف است به عکاسی زیارتی 

ذهبی در عکاسی 

استعدادی شگرف داشت، به همین 

دلیل علاوه بر عکاسی عکاس خانه ای،

آثار خوبی در زمینه عکاسی مناظر 

 عکاسی معماری (به ویژه از 

حرم) و عکاسی اجتماعی و پرتره 

 استاد ابراهیم 

ذهبی (سیاح) در نودویک سالگی درحالی که 

پانزده سال بود دست از عکاسی کشیده بود،

۲۸صبح سه شنبه ۲۸صبح سه شنبه ۲۸خرداد۱۳۹۲ در مشهد 

درگذشت و در آرامگاه 

به  بیع  ر   جه ا خو

خاک سپرده شد.
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